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بسم اله الرحمن الرحیم

از عناصر و مؤلفههای که ی مفسر نصوص دین، باید در استفاده از نصوص در نظر بیرد، سیاق است. کس با اصل این
مطلب که سیاق باید مورد توجه باشد مخالف نیست؟ آنچه مهم است استفاده از سیاق در صغریات است؛ به این معنا که وقت

مفسر وارد  نصوص مشود به فرآیند و برآیند سیاق، توجه کند.
 چون در بسیاری از اوقات مبینیم که حت اعاظم و بزرگان نیز توجه زیادی نردند. نمونهای که قبلا به آن اشاره شد آیه

نی و احسان به کس به قصد نی است که بزرگان ما استفاده کردند که اگر کس «بیلس نم نینسحالْم َلکریمهی «ما ع
کند ول در کنار این نی خسارت به او بزند، ضامن نیست. مثل پزش که در طول معالجه  ممن است زخم بر بدن مریض

وارد کند یا کس که برای جلوگیری از آتش سوزیِ بیشترِ خانه شخصِ دیر، صدمات به منزل او بزند.
ول فارغ از کلام این بزرگان، فضای بر این آیه حاکم است که اجازه نمدهد مفسر چنین برداشت از این آیه داشته باشد.

جریان آیه از اینجا شروع مشود که مفرماید که اگر ما دستور جهاد دادیم، بعضها کوتاه مکنند «استَأذَنَ اولُواْ الطَّولِ
منْهم» آنهای که صاحب امانات هستند و برخوردارند، مخواهند از زیر بار جهاد شانه خال کنند. این افراد به این دلخوش
هستند که به جن نیایند؛ ول رسول خدا و مؤمنان «جاهدُواْ بِاموالهِم و انفُسهِم» یعن تا این جا قرآن مخاطبان را به دو گروه

تقسیم کرده است؛ اهل تخلف به قول قرآن «خوالف»،تخلف،متخلفین و اهل جهاد. قرآن در ادامه مفرماید که البته ما برای
کسان که جهاد کنند «جنَّاتٍ تجرى من تحتها انْهار خَالدِین فیها»؛ بهشت خالد و مخلد را در نظر گرفتیم. قرآن در ادامه

مگوید«اَلْمعذِّرون» بهانه تراشان نزد تو مآیند تا از تو اجازه بیرند و در جهاد شرکت ننند و برای اینها عذاب عظیم است.
قهراً در اینجا گروه سوم مطرح مشود که دلشان مخواهد به جبهه بیایند و جهاد کنند؛ ول نمتوانند. این افراد نه جزء

  وضرالْم لع  و فَاءعالض لع سگوید: «لَّیشود و ممجاهدان هستند نه جزء متخلفین. قرآن از این جا وارد گروه سوم م
عل الَّذِین  یجدُونَ ما ینفقُونَ حرج» آنها که جزء ضعفا هستند، مریضاند و چیزی ندارند که انفاق کنند، حرج بر آنها

نیست. “اذَا نَصحواْ له و رسوله” به شرط که خیرخواه خدا و رسول باشند. «نصیحت» در زبان عرب غیر از «نصیحت»
فارس است. خیرخواه خدا و رسول باشند به این معنا است که حساب خودشان را واقعاً با خدا و رسول خدا صاف کرده

باشند، معذر و بهانه تراش نباشند و  واقعاً عذر داشته باشند.
قرآن در ادامه مفرماید: «ما عل الْمحسنین من سبِیل» این افرادی که در واقع «نَصحواْ له و رسوله» خیرخواه خدا و رسولاند

و در دلشان احسان دارند؛ ول نمتوانند هیچ کم به جبهه بنند، مؤاخذهای ندارند و راه مؤاخذه و سبیل عتاب و عقاب بر
اینها بسته است. همچنین آنهای که در جیش حاضر مشوند تا تو آنها را به جبهه اعزام کن و تو مفرمای» : اجِدُ ما

احملُم علَیه» بخاطر اینه چیزی نداری که آن ها را بر آن سوار کن باز مگردند در حال که چشمانشان اشبار است سبیل
عتاب و عقاب بر اینها بسته است.

بعد مفرماید: «انَّما السبِیل عل الَّذِین یستَأذِنُونَ و هم اغْنیاء» راه عقاب و مؤاخذه بر آنهای باز است که وضعشان خوب
است ول «رضواْ بِان یونُواْ مع الْخَوالف» دوست دارند با متخلفین باشند. این آیات همین طور ادامه دارد .

َلباید به سیاق توجه نمود. در آیه مورد بحث، اگر مفسر، قبل و بعد آیه «ما ع  به هر حال برای استفاده صحیح از نصوص دین
الْمحسنین من سبیل» را نادیده بیرد، مسئولیت مدن و ضمان را از پزش معالج و کس که به خاطر نجات دیران به آنها

خسارت وارد مکند بر مدارد؛ ول آیا متوان سلب مسئولیت را به حساب این آیه گذاشت؟!
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ی از اصول تفسیر این است که ما تصور ننیم که هرچه حرف خوب است، از ی آیه فهمیده مشود و متوان بدون مبنای
علم به آیه نسبت داد. در حال که این طور نیست. در اینه قاعده احسان خوب است، ش نیست و ما هم قاعده احسان را

قبول داریم ول نمتوان این حرف خوب را به آیه نسبت داد.
که صحیح بودن ی ندارد که آن را به آیه نسبت بدهیم؛ در حال الکنند چون این مطلب صحیح است اشتصور م برخ

مطلب با این که مدلول آیه چیست تفاوت دارد. بنابراین نمتوان هرچیزی که با ی آیه مناسب در آمد به عنوان مدلول آیه مطرح
نمود.

اگر این آیه را به عرف بدهیم، عرف قاعده احسان را برداشت نمکند تا آیه را به باب ضمان ببرد و مسئولیت مدن و کیفری را
از عهده محسن بردارد. البته ممن است قاعده ضمان دلیل دیری داشته باشد ول اگر ثابت نشد هم باید تابع دلیل بود و قائل به

ضمان محسن شد و برای او ثواب در آخرت را انتظار داشت.
بنابراین سیاق متواند مفسر باشد. به این معنا که قبل و بعد ی نثر م تواند آن را تفسیر کند، یا آن را توسعه بدهد و یا تضییق
کند و یا اصلا آن را به ی صورت دیر معنا کند. گاه دیده مشود که ی جمله در دو سیاق، دو معنای مختلف مدهد مثل

دو تا شأن نزول. به همین دلیل مفسر نباید سیاق را نادیده بیرد.
البته ممن است برخ با این نظر مخالفت کنند، با این استدلال که «مورد، مخصص نیست» ؛ یعن مورد نزول آیه در مورد
جن بوده است و آیه راجع به رزمندگان نازل شده است که در جن حاضر شدند و ی عده هم پول نداشتند که به جبهه
کم کنند و کفش و کلاه هم نداشتند که خودشان به جبهه بروند ول انسانهای خوب بودند. ول «العبرة بعموم الوارد لا

بخصوص المورد» یعن باید به آیه ناه کرد نه مورد نزول آن.
در پاسخ باید گفت: مطالب که بیان شد فارغ از این قاعده نیست؛ اما آن قاعده جایاه دارد و این مطالب جایاه دیری.
به عنوان مثال آیه «یایها الَّذِین ءامنُواْ ان جاءکم فَاسق  بِنَبا فَتَبینُواْ ان تُصیبواْ قَوما بجهالَة فَتُصبِحواْ عل ما فَعلْتُم نَادِمین».

هِملَیوا اعجذا را مهموا قَونْذِریل و الدِّین وا فتَفَقَّهیفَةٌ لطائ منْهم قَةرف لک نم لا نَفَر افَّةً فَلَووا کرنْفینُونَ لموما کانَ الْم ر«وآیه دی
لَعلَّهم یحذَرونَ»1

نْتُمآم نْتُمنْ کا بیلالس ناب و ساکینالْم  وتامالْی  وبذِی الْقُرل ولِ وسلرل و هسخُم هنَّ لفَا ءَش نم تُممنَّما غَنوا الَماع و آیه «و
بِاله و ما انْزلْنا عل عبدِنا یوم الْفُرقانِ یوم الْتَقَ الْجمعانِ و اله عل کل شَء قَدیر»2،… را ناه کنید با این که شأن نزول این

آیات، خاص است، سیاق ندارد که مانع تعمیم مفاد باشد.
اگر کس بوید چون آیه نبأ راجع به خالد بن ولید است، پس شامل فاسق های دیر نمشود کلام صحیح نفته است.

یا مثلا قرآن در مورد رزمندگان که از جبهه غنیمت به دست آوردند مفرماید: هرچه از کسب و کار (غَنمتُم یعن اکتَسبتُم)
بهدست آوردید ی پنجم آن مال خدا و رسول است. حال اگر کس بوید غنیمت در خصوص غنیمت جن است، برداشت

صحیح نرده است؛ چون کلمه عام است و هیچ قبل و بعدی هم ندارد.
به همین دلیل است که مگویند: « العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد». ول این جمله غیر از این است که ما ی فقره را

از جای خود برداریم و قبل و بعد آن را کنار بذاریم و روی آن قسمت خاص بحث کنیم و نتیجه بیریم. هر متلم حق دارد
بوید قبل و بعد و سیاق کلام من را ناه کنید، اگر ظهوری تشیل شد به آن ظهور تمس کنید.

به هر حال شرط تفسیر صحیح نصوص دین توجه به سیاق آنها است که البته کار سادهای هم نیست. 
در بحثهای علم نظرات مختلف است برخ معتقدند: سیاق جلوی ظهور را مگیرد،  یا سیاق ظهور ساز است، دیری

مگوید سیاق ظهور شن است؛ ول ظهور ساز نیست؛ چون برای شستن ظهور صرف احتمال ، کاف است ول ظهور ساز
باید قوی باشد.

به نظر مرسد هیچ کدام از این نظرات به صورت مطلق درست نباشد. ما نباید مطلقا ًسیاق را ظهور ساز یا ظهور شن بدانیم،
بله باید به آن مورد خاص توجه نمود.

به عنوان مثال در مورد «ما علَ الْمحسنین من سبیل»  این قدر اختلاف وجود دارد که ظهور شن است یا به تعبیر دقیق
نمگذارد ظهور برای این قسمت از آیه در رفع ضمان و مسئولیت مدن ایجاد شود. بنابراین موارد متفاوت است.

ول اصل کبری که روی آن تاکید مکنم موردشناس و قرینهشناس است.



 تفاسیر ائمه گاه تفسیر لفظ است و گاه تفسیر اشارات است و در بسیاری از اوقات تفسیر بطن است که این نوع از
تفاسیر اشارات ما را ندارد.

توجه به شأن نزول
دانید که بسیاری از آیات قرآن یا حتو قرآن، توجه به شأن نزول است. م ر در تفسیر نصوص دیناز مؤلفههای دی ی 
روایات، شأن نزول دارد و در طول تاریخ بودهاند و امروزه هم هستند کسان که بدون توجه به شأن نزول، نصوص دین را

تفسیر مکنند.
به همین خاطر بخش از روایات حضرات معصومین شأن نزول یا شأن صدور یا اسباب نزول دارند.

البته برخ مگویند اسباب نزول با شأن نزول تفاوت دارد. این بحث از بحثهای علوم قرآن است و در جای خودش بحث شده
و قابل دفاع هم است که اینها با یدیر تفاوت دارند؛ ول در بحثهای آینده وقت تعبیر شأن نزول را به کار مبریم، مراد همان

اسباب نزول است.
ممن است کس بوید اصل اینه باید به شأن نزول و صدور توجه داشت روشن است؛ اماّ مهم این است که این کبری در

موارد خاص خود مورد توجه قرار گیرد.
مثال: حدیث معروف است که مگوید امام مجتب شب به حضرت زهرا عرض کردند: من از سر شب تا صبح مبینم که شما

مشغول دعا هستید ول برای دیران، همسایهها از مؤمنین و مؤمنات. چرا برای خودتان دعا نمکنید؟ حضرت در پاسخ
فرمودند: پسرم «الْجار ثُم الدَّار».3

ثُم اریم گفت: «الْجخواهم خانهای بخرم، چه خانهای بخرم؟ آن حنزد لقمان آمد و سوال کرد: من م ر، شخصدی در جریان
الدَّار»4 یعن ببین با چه کس همسایه مشوی؟ قبل از این که به فر خانه باش ببین همسایهات چه کس است؟

در این مورد از ی جمله، دو برداشت کاملا متفاوت مشود. جمله اول در مورد اصل ایثار است، حت در دعا هم «یوثرونَ
عل انْفُسهِم» یعن دیران را حت در دعا کردن مقدم کند. اگر برای ۴۰ نفر دعا کند چهلم خودش باشد البته نه اینه ۳۹ نفر را

به خاطر نفر چهلم نام ببرد بله واقعا چهل نفر دعا کند و خودش را هم داخل آن ها نام ببرد که خداوند این جور بندهها را
دوست دارد.

اما در مورد دوم «الْجار ثُم الدَّار» مخواهد بوید وقت مخواهید خانهای بخرید علاوه بر شمال یا جنوب بودن و چند طبقه
بودن آن به فر این هم باشید که در همسای شما چه کسان زندگ مکنند؟ اگر همسایه شما بد باشد و شما را اذیت کند

ناچار مشوید آن منزل را ترک کنید.
در اوایل سوره بقره مفرماید «انَّ الَّذین آمنُوا و الَّذین هادوا و النَّصارى و الصابِئین من آمن بِاله و الْیوم اخرِ و عمل صالحاً

فَلَهم اجرهم عنْدَ ربِهِم و لا خَوف علَیهِم و لا هم یحزنُون»5؛ مسلمانان، مؤمنان ،یهودیان، نصاری، صابئین، کسان که به خدا و
روز قیامت ایمان دارند و عمل صالح انجام مدهند، اجرشان ضایع نمشود.

ی غیر متخصص پرنویس استدلال کرد که از این آیه تثرگرای استفاده مشود، به این معنا که باید دل انسان پاک باشد و با
خدا رابطه داشته باشد و گوهر همان ایمان به خدا است. و از این آیه صراطهای مستقیم و به اصطلاح امروزی پلولاریسم

استخراج مشود.
در این صورت اصل، دل پاک و ارتباط با خدا است و بقیه موارد پوسته دین است که طبیعتاً توسعه هم پیدا مکند به این

صورت که کس هندویسم، بودیسم و معتقد به مظاهر و ماتب گوناگون باشد؛ ول جوهره را نیز داشته باشد.
 به قول ی از همین افراد، اصل همان شوریدگ و جنون است. ول اگر این نظر صحیح باشد علت بعثت پیامبران چه خواهد

بود؟آیا هدف بعثت انبیاء این بوده است که هرکس به هر دین که خواست متدین شود؟ به دلخواه خود یهودی، نصاری،
مجوس، صابئ و مسلمان باشد و همه اینها «لا خَوف علَیهِم و لا هم یحزنُون» و هر کس به هر صورت خواست عبادت کند و
نماز بخواند ی به خاک مافتد و دیری گاو و مار را مظهر خدا مداند، ی در مقابل بت به خاک مافتد و دیری در مقابل

خدا سجده مکند.
ول شأن نزول آیه این است که تازه مسلمانها از ناحیه پدران ،مادران ، برادران و خواهرانشان که قبل از هدایت اسلام مرده
بودند ناراحت بودند. محضر پیامبر مآمدند و مگفتند: ما خوشحالیم که نعمت برای ما تمام شده است ول از این ناراحت



هستیم که پدران و مادرانمان، یهودی ،نصاری، صابئ، مجوس و بودیسم مردند. این آیه نازل شده که شما مسلمانان از نعمت
اسلام بهرهمند شدید و آنهای هم که «الَّذین هادوا و النَّصارى و الصابِئین من آمن بِاله و الْیوم اخرِ و عمل صالحا» در این

جمله از فعل ماض استفاده شده است؛ یعن اگر واقعاً ایمان زمان خودشان را داشتند و عملشان نسبت به زمان خودشان
منطبق با دین یا عقل بوده است «فَلَهم اجرهم عنْدَ ربِهِم و لا خَوف علَیهِم و لا هم یحزنُون».

ممن است انسان دین نداشته باشد ول از نعمت عقل که بهره مند است بنابراین نمتواند بوید: چون دین نداشتم، آدم کشتم
یا مال مردم را غارت کردم مؤاخذه ای بر من نیست. گاه اوقات در دادگاه ها افراد جنایتار به این نته استناد م کنند که ما

قانون نداشتیم و کس نبود جلو کار ما را بیرد، دادگاه هم استناد مکند که اگر دین و قانون نداشتید، عقل داشتید و انسان
بودید.

این آیه همین مطلب را بیان مکند، در این صورت، حال که پیامبر اکرم  مبعوث شده و قرآن و این همه معارف بلند را آورده
است هیچ کس نمتواند با استفاده از این آیه بر طبل یهودیت و مجوسیت و… بزند.

 در نهایت مجدداً تأکید مکنم به این که اگر کس م خواهد ی آیه را تفسیر کند باید شان نزول را مورد دقت قرار دهد. در
کتب روای ما حدود چهار هزار روایت در شأن نزول وجود دارد. چندین روایت در شأن صدور روایات دیر داریم و این چیزی

نیست که مفسر از آنها غافل باشد.
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